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 ۲۱/۰۷/۲۰۲۵         محمد نعیم بارز

 

 عقاید سیاسی و اجتماعی جان استورات میل! ازمختصری 
 

تاریخ تفکر سیاسی و   استورات میل در  انگلستان در قرن نوزدهم مقام شامخی اجان   جتماعی 
گرفته تا و اخلاق  دارد. تاثیراو در زندگی سیاسی و اجتماعی آن کشور از هر لحاظ، از تربیت  

عالم فسیح بیان و  نویسنده ای توانا، .تاسبوده  با اهمیت  و آزادی زنان، بسیار  انتخابات    نقانو
گذشته از این، منش و رفتار راست و   .ف و روان شناس طراز اول لسواقتصاد و سیاست، فی

 عشق او به عدالت و آزادی به سخنانش تاثیر خاص می بخشید. صریح و
شاگرد»جرمی   تاوی  اساسی  بود    «مبن  مقصد  قضایی ام  تبنو  موسسات  و  قوانین  که  بود  آن 

انگلستان را اصلاح کند، در پی آن بود که اصولی بدست آورد که هم رهنمای قانونگذار باشد و 
محرک   ههم در سنجیدن ارزش تأسیسات اجتماعی به مصلحان اجتماع کمک کند. معتقد بود ک

، وقتی آنچه را نیک و بد میخوانیم استاصلی آدمی در کار ها کسب خوشی و فرار از رنج  
تحلیل کنیم، به این نتیجه می رسیم که نیک آن چیزی است که  به فرد یا جامعه خوشی می دهد 

 و بد آن است که موجب درد و رنج میشود.
جان استورات میل به تفصیل بیشتر بیان کرد و در آن تغییراتی داد و این نظریه، به » سود 

 گرایی« معروف شد.
می   وکه همه ای خوشی ها از لحاظ ارزشی که دارند مساوی نیستند  به این نظر بود    «تامبن»

ی مسلم رگوید: در انتخاب خوشی ها باید صفات آنان را که شدت و ضعف پایداری یا زود گذ
ری یا بی ثمری باشد، در نظر بودن یا محتمل بودن، نزدیکی یا دوری، خلوص یا آمیختگی بارو

گرفت، پیداست اگر بین دو خوشی یکی را انتخاب کرد، آن یک شدیدتر و پایدارتر و مسلمتر و  
نتیجه می شود( نزدیکتر وخالصتر و بارورتر است،) به این معنی که خوشی های دیگر از آن  

 باید رجحان داشته باشد. 
از لحاظ نوع و کیفیت باهم اختلاف ندارند و اختلاف شان صرفاً در کمیت   خوشیهام  ابنت  از نظرو

زیادی را تأمین کند، قانون خوب و عدلانه ای است، مثلاً هر قانونی که خوشی عده ای    است.
افراد سود برند خوب اند و اگر تنها   اکثراگر از آنها    –همچنین است حال تأسیسات اجتماعی  
 منافع اقلیتی را تأمین کند ظالمانه است 

م و شاگردش  ام بسیارموثرافتاد، می توان گفت نظر یه ای بنتااصلاحات اجتماعی نظربنتدر امر
 استورات میل، یکی از ارکان فلسفه ای لیبرالیسم در انگلستان شد.

یا تابع سنت بودند یا دستور خود  یقبل از بنتام چه میزانی برای قانونگذاری در دست بود؟ کسان
»الهام« وجدان خود اعتماد می کرد.البته بسیار یا هر کس به    را از کلیسای عیسوی می گرفتند و

هستند که با داشتن هر نوع میزان عقلی مخالف اند و برده ای سنت و زندانی اوهام اند.    یکسان
با این گروه کاری نداریم، ولی اگر بنا باشد در اصلاح امور اجتماعی عقل راهنمای ما باشد باید 

 اذعان کنیم آنچه بنتام گفته است بر راه ما روشنی تازه ای تا بانیده است.
 ! زندگانی و آثار جان استورات میل

استورات میل، در سال   فیلسوف زاده    ۱۸۰۶جان  و  او پسر بزرگ جیمز میل نویسنده  شد و 
انگلیسی و رفیق صمیمی، بنتام بود جیمز میل در تربیت پسرش جان، کوشش فراوان کرد، کودکی 

و پیشرفت شگفت انگیزش مثل داستان زندگی بو علی سینای بلخی جان و نبوغ او در آموختن  
در سن سه سالگی آموختن زبان یونانی را شروع کرد و در سن  ،بهت انگیز و افسانه وار است
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به زودی همه ای معلومات زمان خود را در منطق هشت سالگی به تحصیل ریاضیات پرداخت و  
گرفت، در چهارده سالگی پدرش او را به فرانسه فرستاد   و روان شناسی و اقتصاد و حقوق فرا

 و جان در آنجا با زبان فرانسه انس گرفت و عاشق طبیعت و علوم طبیعی شد.
 
در قانونگذاری  ن نویسنده ای فرانسوی به نام رساله ای وانگلستان برگشت با کتاب دومبه  وقتی  

آشنا شد، دومون در این کتاب اصول عقاید بنتام را بیان کرده بود. میل می نویسد: خواندن این  
کتاب عصر جدیدی را در زندگی فکری او آغاز کرد. در سن شانزده سالگی انجمنی برای بحث 

« گذاشت. درسن هفده سالگی در سود گراییرا انجمن »و مذاکرات علمی ایجاد کرد و نام آن  
از   سه سال در آن کمپنی کارکرد، پس از تقاعد   کمپانی هند شرقی به کار مشغول شد و سی و 

 خدمت آن کمپانی به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شد و یک دوره در آن مجلس خدمت کرد. 
 

و هم  نداشت معلم و همدم  دوران عادی زندگی کودک شباهتی  به  استورات میل  کودکی جان 
به گفت و  صحبت همه روزه او پدرش بود، در خانه و در گردش پدرش با روش سقراطی با او 

بدین ترتیب بود که در سنی که هنوز کودکان در کوچه به بازی مشغول اند،  ،  گو می پرداخت
جان فیلسوف متفکری شده بود، ولی محروم ماندن از لذات کودکانه و خوشی های عاطفی به  

سن بیست و سه سالگی دچار افسردگی روحی گردید،   درتا جائیکه  نشاط و شادمانی او لطمه زد،  
 گویی عواطف سرکوفته و میدان تجلی نیافته ای او طغیان کرده بودند.

 برای او راه نجاتی شد و بدین ترتیب از بیماری روحی نجات یافت. و ادبیات با شعر  آشنایی
چنانکه خود می نویسد: دریچه های نوی که تا آن وقت بسته بود بر روح او باز شد و مجاب شد 
که زندگی طبیعی و سالم آن است که نه تنها عقل بلکه احساسات و عواطف نیز در آن مجال  
روئیدن و خود نمایی داشته باشد. یکی از نتایج این تحول روحی آن بود که هر چند دستگاه صرف 

 منطقی بنتام را کنار نگذاشت بلکه در آن تغییرات اساسی داد.  عقلی و
منطق    ۱۸۲۳سال   که در نخستین کتاب مهم میل کتاب دستگاه منطق بود دستگاه  یافت.  انتشار 

در تاریخ علم منطق فصل جدیدی آغاز کرد و شاید پس از منطق ارسطو که پدر این علم است، 
 تا زمان میل کتابی به این اهمیت نوشته نشده باشد.

جان استورات میل از این لحاظ وارث طرز فکر قرن هجدهم است. به پیشرفت علوم اعتقاد و 
با اصلاح تود  ،ایمان خاصی داشت و معتقد بود اگر  ۀ مردمان به وسیلۀ تربیت پیشرفت علوم 

 همراه شود می تواند جامعه ای آرزویی به وجود آورد. 
 

روشی که علوم طبیعی نتایج درخشانی به دست آورده است،   نبرای این منظور لازم است هما 
اما   ، گرفته تا جامعه شناسی به کار رود  ، از روان شناسیمربوط به انساناجتماعی  در علوم  

اگر» دانش رهانندۀ آدمیان از قید نکبت و اسارت است لازم است نخست روش صحیح کسب 
 دانش روشن شود، کتاب دستگاه منطق او کوششی است که در این راه به کار رفته است. 

 .منطق و روش علمی
معرفت را از نظر اهل تجربه تا   کتاب سیستم منطق استورات میل کاملترین کتابی است که فلسفۀ 

زمان او بیان کرده است، استورات میل منطق را بر روان شناسی بنا میگذارد و اصل کلی روان 
شناسی در نظر او همبستگی اندیشه ها )تداعی معانی( است، در نظر میل و روان شناسان دیگری 

تر ذهن آدمی را با اصل سادۀ که پیرو مکتب » همبستگی اندیشه ها« بودند همۀ فعالیتهای عالی
اندیشه ها نیز که شباهت   می توان بیان کرد، سه قاعدۀ معروف همبستگیهمبستگی اندیشه ها  

 مجاورت و علیت باشد در واقع به اصل مجاورت بر می گردد.
هرچند پس از پیدا شدن روان شناسی تجربی در المان در آخر قرن نوزدهم، روان شناسی کمتر 
به اصل همبستگی اندیشه ها اهمیت دادند، قابل توجه است که کار یکی از بزرگترین دانشمندان  
فیزولوژی در قرن بیستم یعنی »پاولف« روسی در حقیقت تأئید عقاید مکتب همبستگی اندیشه ها 

سگها و نظریۀ انعکاس مشروط او چیزی جز آن نبود که اصل تجربه های معروف پاولف با  بود.  
 فیزیولوژیک قرار داد. همبستگی اندیشه ها را بر اساس 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 . فلسفه اخلاق
را یکسان می دانست و معتقد بود که بین خوشی   در مورد خوشی ها که بنتام از لحاظ کیفیت آن

تنها  پائینتر می خوانیم  آنها را خوشی های  هایی که مورد تحسین ما است و خوشی هایی که 
اختلاف از لحاظ شدت و ضعف است یا ناپداری و سایر صفاتی است که به کمیت مربوط است، 

ختلاف دارند و بعضی برترند و اما استورات میل معتقد است خوشیها از لحاظ کیفیت با هم ا
بعضی پست تر، مثلاً خوشی های که به عقل و تفکر مربوط اند برتر از خوشیهایی هستند که 

، وی می پرسد: کدام شخص صرفاً زادۀ حس اند و بین آدمی و حیوانات پست تر مشترک اند
ا به نادانی بفروشد، یا کدام شخص هوشمندی حاضر است به هوشمندی حاضر است دانش خود ر

پستی گراید، هر چند نادانی و پستی خوشی های بیشتر و درد و رنج کمتر از دانشمندی و بزرگ 
داشته باشد؟ بهتر است انسان باشیم و ناخرسند تا یک خوک از خود راضی و خرسندی   یمنش

 باشیم.
   .آزادی و سعادت فرد و اجتماع

 او را آنکه آثار میل در منطق و اقتصاد و اخلاق، اهمیت اساسی دارد شاید خدمت پایدارتر  با   
 مهمترین آثار سیاسی او کتاب در آزادی است. از یافت و یکی  در افکار سیاسی او

است و اجتماعی را آزاد می توان گفت که افراد آن برأي  بسی پیشرفت انسانها  مانع  آزادی  نبودن  
 از  دنبال کردن سعادت خود به موانع برخورد نکنند. این موانع ممکن است موانع سیاسی باشند و

دنیایی پیشوایان دین، در راه استبداد حکمران ناشی شوند، ممکن است موانعی باشند که سلطنت  
اما همچنان ممکن است موانعی باشند که اکثریت و عقاید عموم در مقابل  اند  ایجاد کرده    ممرد

 اقلیت بر پاکرده اند.
 

استورات میل معتقد بود که پیشرفت سیاسی و اجتماعی تنها در نتیجۀ بهتر شدن افراد ممکن است 
 داد استع  تا   ،صورت گیرد و بهتر شدن افراد تنها بدان ترتیب ممکن است که ازادی داشته باشند

»فردیت«  یخود را پرورش دهند و به کمال خود برسند، رسیدن به کمال فردی همان نمو  یها
از میل چیزی مهمتر  ر. در نظصفاتی است که فردی را از فرد یگری ممتاز میکند  ییعنی نمو

هد دخود را بروز    یاین نیست که اجتماع اوضاع واحوالی فراهم کند که فرد بتواند استعداد ها
 کمیل کند. وت

تر بگوییم از ستمگری سنت و عادت آگاه است، در   تاثیر سنت و عادت یا دقیقاز  استورات میل  
که بر   مجاز نیست کور کورانه رسم و عادتی رااست  نعمت عقل بهره مند  از  نظر او کسی که  

را که در اجتماع   شیمرد خردمند ملزم است آداب و رو  ،بپذیردخلاف حکم صریح عقل اوست  
هم جدا کند و آنچه را عقل از است در ذهن خود وزن کند و بسنجد و نیک و بد را برده به ارث 

 او نمی پسندد، بدور اندازد. 
 استورات میل پای  هستند،خردمندان دراجتماع بسیار کم  اما مشکل کار در اینجاست که عده ای  

سفیه« صریحاً اظهار میدارد. خیله و    یبند عوام فریبی نیست و تحقیر خود را برأي »توده ها
آزادی وقتی ممکن است که افراد حد اقل از آزادی صحبت می کند، می داند بهره مندی از  وقتی 

تربیت و بصیرت را دارا باشند و بتوانند بی جنجال و جدال گرد هم آیند و نیک و بد خود را 
اگر چنین نباشد ازادی منجر به اغتشاش خواهد گردید و حکومت بدست اراذل و او  ،روشن کنند

 این را بار بار در افغانستان دیدیم.چنانکه در همین عصر  باش خواهد افتاد. 
 

عین حقیقت بأشد، نه تنها با خاموش کردن آن نسبت به صاحب   ،اگرعقیده ای را خاموش می کنیم
عقیده جنایت کرده ایم، بلکه نسبت به سایر افراد آدمی و نیز نسبت به نسل های آینده جنایت کرده 

خاموش کردن آن از آدمیان رهاننده ای با اگر حقیقت آدمی است و ه ، زیرا حقیقت نجات دهندایم
بأشد باز حکم همان است. به فرض اینکه عقیده ای   حقیقت  از اگر نیمی  حتی    ،ایمآنان را گرفته  

نباشیم و بدانیم که این که آنرا خاموش می کنیم خلاف حقیقت بأشد و به فرض اینکه ما خطا پذیر  
تا حقیقت در   عقیده خلاف حقیقت إست باز خاموش کردن آن گناه است. زیرا وجود آن لازم است 

برخورد با آن جلوه و تابناکی بیشتری پیدا کند. اگر حقیقت پیوسته با مخالف در مبارزه نباشد 
 . هددست مید ازبناکی و اثر بخشی خود را در ذهن مردمان ات
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ه نیست که کسی عقیده ای خود را با زور بر دیگری هیچ اصل و میزانی موجبا  اینکه بگذریم  از  

تحمیل کند. آزادی فرد را حق مساوی فرد دیگر بر آزادی محدود می کند. در باره حدود آزادی 
که صرفاً به خود   میزانی که استورات میل به دست می هد، این است: آزادی عمل ما در کارهایی

هر قبیل که بأشد و از  این قبیل است آزادی در ذوق و سلیقه و اعتقادات  از  ما مربوط است و  
اعمالی که نتیجۀ آن صرفاً به خود ما بر می گردد اما وقتی به اعمالی می رسیم که نتیجۀ به  

ما آزاد نیستیم کارهایی بکنیم که موجب زیان   ،دیگران سرایت می کند، آزادی ما محدود می شود
خواهد اجتماع    بیه و کیفر دادن ما راحق مداخله و حق تن شود در آن صورت  سیب اجتماع  و آ

 داشت.
در حقیقت  استوارت میل  اسلامی   اصول  فقه  علمای اصول  است که  دو اصل معروفی  همان 

»الناس   : آن دو اصل قاعدۀ تسلط است و آن به حکماز  میزان قضاوت خود قرار داده اند. یکی  
مسلطون علی انفسهم و اعمالهم« است که بیان اصل آزادی و فرمانروایی اشخاص بر خود و بر 

»لاضرر« است و بیان آن این إست »لاضرر و لاضرر قاعدۀ دیگر، قاعدۀ    .دارایی شان إست
آزادی خود موجب از  فی الا سلام« و منظوراز آن این است که هیچ کس نمی تواد در اثر استفاده  

 .ضرر رسانیدن به دیگران گردد 
 !حکومت ملی و انتخابی

، یکی شرایط ایجاد اصول کلی که در این کتاب بیان میکنداز  در کتاب »آزادی« استورات میل  
می کنند و همین مردمان   پامردمان عادی بر پرو بر پا داشتن حکومت ملی است. حکومت ملی را  

اند که باید از آن نگهداری کنند. پس شرط برقرار شدن حکومت ملی آن است که مردمان بدان  
ط دیگر آن است که بخواهند و آماده باشند کار هایی را که برأي حفظ رتمایل داشته باشند و ش

مردم واقعاً تمایل به حکومت ملی نداشته باشند پیداست   حکومت ملی لازم است انجام دهند. اگر
حکومت ملی بوجود نخواهد آمد و یا اگر ایجاد شده بأشد بدل به گردابی از توطئه و دسیسه و   که

و چاپلوسی خواهد شد. در نتیجه    و تملقروشی و عوام فریبی و ارتشاء و شخص پرستی  رای ف
اراذل و اوباش به حکومت خواهد رسید و مرد بجای اینکه زیر دست یک فردحکمران ستمگر 

قدرت حکومت از  باشند، دستخوش هوی و هوس و شهرت عده ای خواهند شد که هریک قسمتی  
 را در دست دارد.  

ملی   حکومت  یا  انتخابی  حکومت  که  ندارد  تردید  میل  استورات  با اما  است  حکومت  بهترین 
و محالی بیش جز خیال خام  مخالف است و دیکتاتور صالح را  از هر نوع که بأشد    دیکتاتوری

زیرا تملق چاپلوسان و دیکتاتورتیکو کاری پیدا شود،  گذشته ازاینکه غیر ممکن است    ،نمی داند
. اگر هم دیکتاتور نیکو کاری پیدا شود باز برأي جویان، بهترین کسان را منحرف می کند  سود

 مردم زیان آور است چه وجودش موجب میشود که شخصیت افراد ملت از رشد ونمو بازماند. 
 
این وضع آن است که اخلاق و سیرت و استعداد های مردمان دچار انحطاط می گردد،   هنتیج 

مثل آن است که امور  ،زیرا »وقتی افراد عادت کنند امور را به عهده ای حکمران خود بگذارند
 ی خود را به دست تقدیر محول کرده باشند و این معادل آن است که به کلی به سرنوشت  کار ها

خوشایند است به صورت بلای آسمانی با رضا و   و نتایج امور را وقتی نا  شونداعتنا  خود بی  
 تسلیم بپذیرند. 

 
نظر استورات میل همۀ افراد باید در امور حکومت شرکت داشته باشند ، باید متوجه این نکته  به  

بود که هنگام انتشار کتاب حکومت انتخابی هنوز کلیۀ افراد انگلستان حق دادن رای نداشتند و 
سال  تیک میلیون نفر از جمعیت آن کشور پارلمان آن کشور را انتخاب می کردند، هفاز کمتر 

برد و به موجب آن کار گران و اشخاص   قانونی را به پارلمان  «دیسرائلی»بود که    ۱۸۶۷بعد در  
فقیر را نیز که تا آن زمان از شرکت در انتخابات محروم بودند، صاحب حق راءی کرد و زنان  

 دارای حق راءی نبودند.  ۱۹۱۸تا سال 
او به اندازه ای مهم است که معتقد است راءی دادن در شرکت افراد در امور حکومت در نظر

انتخابات مجالس قانونگذاری حق افراد نیست بلکه مسئولیت و تکلیف آنان إست، زیرا اگر راءی 
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دادن حق آنان بأشد، می توانند آن را بفروشند یا به دیگران منتقل کنند و پیداست اگر چنین کنند، 
 اراذل و اوباش خواهد شد. نصیب حکومت انتخابی برپا نخواهد ماند و حکومت  

 ! دفاع از حق زنان
اگر هنوز در بعضی کشور ها دیده می شود که زنان جز آرایش و پرداختن به ظاهر خود به فکر 

اند، این همه به علت آن   کار دیگری نیستند و در واقع بازیچه و عروسک یا ملبه دست مردان
است که زنان از لحاظ اقتصادی استقلال ندارند و نمی توانند بر روی پای خود بایستند و ناچار 

وضع  دست مردان و آلت هوسرانی آنان بار آورند. پس در واقع توقع مرد وملبه ای اند خود را 
اجتماعی بخصوصی که در آن زیست می کنند مسئول این است که زنان سطحی و سبک مغز و 

این مطالب سخن گفته است و به  از  بار می آیند. استورات میل به تفصیل بسیار  عروسک وار  
روز نیز برای همه بخصوص برأي زنان افغان بسیار آموزنده و چشم باز نظر من کتاب او ام

 کننده است. 
 

 پایان

 
 محمد نعیم بارز آرشیف: مطالب نشر شدهٔ محترم 
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